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مردم آزاري تلنگُ��ر

 * سركاري
یه شب سعيد به حميد می گه داداش من امشب هوس نون بربری کردم.

حميد می گه خوب خودت برو بگیر من هم بخورم.سعيد می ره نانوایی می گه 2 تا نون بربری 
ميخوام.شاطر می گه چرا دو تا؟ می گه آخه  داداشم هم هوس نون بربری کرده.

سعيد وقتی بر می گرده خونه، نون رومی ذاره تو سفره. حميد می پرسه این نون رو از کجا 
خریدی؟ حميد می گه :از سر کوچه.سعيد می گه دستت درد نکنه ولی من نمی تونم یه نون 

کامل بخورم چون رژیم دارم. حميد می گه عیبی نداره هر چی شو نخوردی من می خورم.
خلاصه نون که تموم می شه می رن بخوابن.هنوز سرشون به بالش نرسیده، خوابشون می بره.
الان هم خوابن… بذار بیدار بشن ببینم دیگه چی کار می کنن .حتما تو رو در جریان می ذارم!

 *   دانشگاه
استاد دانشگاه داشت برگه یکی از شاگرداشو 

تصحیح میکرد دید نوشته جواب در پشت 
صفحه!!! رفت پشت صفحه دید نوشته اگه بلد 

بودم همونجا مینوشتم!!!
آوردمت اینجا خلوت باشه بگم جان هركي 

دوس داري منو نينداز….

شكـر خند

داستان  تصويري:  عكس سلفي
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دوستان اسماعيل از ش��نيدن اين حرف تعجب كردند. 
يك��ي از آنه��ا پرسيد:»اس��ماعيل يعني واقع��اً پدرت 
مي‌خواس��ت با چاقو س��رت را ببُِرد؟« اسماعيل گفت:  
»بله، پدرم واقعاً قصد داشت اين‌كار را بكند.« يكي ديگر 
گفت: »خيلي وحشتناك اس��ت من كه باور نمي‌كنم.« 
ديگري گفت:»ببين اس��ماعيل يا تو خيالبافي يا قصد 
داري ما را فريب دهي.« اسماعيل گفت:»من تا به حال در 
زندگي هيچ وقت دروغ نگفتم و اين ماجرا عين حقيقت 
است.« يكي از بچه‌ها گفت:»آخر چطور مي‌شود پدري 
حاضر شود سر از فرزند دلبندش جدا كند؟«اسماعيل 
گفت:»هيچ كس، اما پدرم نه از روي خش��م و نه از روي 
كينه و نه انتقام قصد چنين كاري را داش��ت بلكه فقط 
اطاعت از فرمان كرد.«پس��ري كه شمش��ير چوبي را با 
ريسمان به كمرش بسته بود،گفت:» فرمان كي؟ پدرت 
كه خود سرور و بزرگ طايفه شماست و هيچ وقت نوكر 
و فرمانبر كس��ي نبوده. از چه كسي دستور داشت تا سر 
پسرش را از تنش جدا كند؟« اسماعيل گفت:» حالا كه 
باور نمي‌كنيد بگذاريد تمام آنچه اتفاق افتاد را برايتان 
بگويم.« دوس��تان و همبازي‌هاي اسماعيل كه مشتاق 
ش��نيدن واقعه بودند زيرس��ايه درخت نخل نشستند، 
دور او حلقه زدند و منتظر شرح ماجرا شدند. اسماعيل 
گفت:»چند روز پيش با صداي مادر كه با پدرم گفت‌وگو 
مي‌كرد از خواب بيدار شدم. مادر به پدرم گفت آيا فكر 
مي‌كني اين يك فرمان است؟ پدر درحالي‌كه با اطمينان 
حرف مي‌زد، گفت، بله هاجر، من تا كنون سه شب است 
كه اين خواب را مي‌بينم. هر سه ش��ب در خواب به من 
امر شد تا چنين كنم. شب اول كه خواب را ديدم گفتم 
خواب پريشاني است. شب دوم كه خواب تكرار شد شكي 
ايجاد شد و حالا با ديدن خواب ديشب يقين پيدا كردم 
اين يك فرمان از جانب خداست. نظر تو چيست؟ مادرم 
به ديوار كاهگلي تكيه زد و انگشتان دستش را به هم قفل 
كرد و گفت خدا و پيامبرش بهتر مي‌دانند. اگر دس��تور 
خداوند است و تو قصد چنين كاري داري من هم مطيعم 

و اميد‌وارم خدا مرا در اين اتفاق صبر دهد.
من كه كنجكاو ش��ده بودم نزد آنها رفتم. پدرم با ديدن 
من بي‌آنكه سؤالي كنم، پرسيد پسرم، آيا حاضري تن به 

فرمان خدا دهي؟« 
- آري پدر

- اگر دشوار باشد چه؟
- هرچقدر هم سخت و طاقت فرسا باشد.

- حتي اگر پاي جان در ميان باشد؟
- تا پاي جان هم باشد. 

- يعني حاضري براي خدا قرباني شوي؟ 
- بل��ه، حاضرم چون فرمان خداس��ت مي‌پذي��رم. پدر 
سالخورده‌ام در حالي‌كه اشك در چشمانش حلقه زده 
بود مرا در آغوش كشيد و گفت:» آفرين پسرم از تو كه 
فرزند پيامبر هستي بيش از اين هم انتظار نمي‌رفت.« پدر 
به مادرم گفت:»هاجر بلند شو و آنچه خواستم را به من 
بده مي‌خواهم در انجام فرمان تعلل نكنم.« مادرم رفت و 
چندي بعد با طناب و چاقويي در دست بازگشت و گفت: 
»ابراهيم، پيرمردي سر راهم را گرفت و گفت آيا مى‏دانى 

ابراهيم، اسماعيل را به كجا مى‏برد؟« 
گفتم: بله 

گفت:ابراهيم او را مى‏برد تا به قتل رساند. 

گفتم:كدام پدر، پسر را كشته است مخصوصاً پدرى چون 
ابراهيم و پسرى مانند اسماعيل

گفت:شوهرت مى‏گويد خدا فرموده است. 
گفتم: همه چيز من براي خداست و فرزندم را حاضرم به 
خدا تقديم كنم. ابراهيم گفت:» تو چه كردي؟« مادرم 
گفت: » چند سنگ برداشتم و به سويش پرتاب كردم و 

او را از خود راندم.«
 به سوي منا* راه افتاديم. هنوز چند قدمي از خانه دور 
نشده بوديم كه پيرمردي س��ر راه پدر آمد و گفت:»اى 
ابراهي��م! آيا دل��ت مي‌آيد فرزن��د محبوب��ت را قرباني 
كنى؟«پدرم گفت:»به خدا قسم مي‌خورم اگر به اندازه 
افراد شرق و غرب فرزند داشتم و خدا به من فرمان مى‏داد 
كه آنها را در راه��ش قرباني كنم، باز تس��ليم فرمان او 
بودم.« پيرمرد گفت:» آخركدام پدري حاضر مي‌ش��ود 
سرپسر نوجوانش كه 13 سال بيشتر ندارد را ببُِرد؟« پدرم 
كه دانست اين همان است كه سر راه مادرم  قرار گرفته با 
پرتاب سنگ او را از خود دور كرد. پدر با قدم‌هاي مطمئن 
و آرام پيش مي‌رفت و من پشت سرش با اندك فاصله‌اي 
مي‌رفتم. هنوز چند قدم نرفته بوديم كه همان پيرمرد را 
ديدم. به من گفت:» اى اسماعيل! پدرت مي‌خواهد تو را 
به قتل برساند.« من گفتم:» براى چه؟« پيرمرد گفت: 

»پدرت مى‏گويد فرمان خداست.« من جواب دادم:» اگر 
فرمان خداست، در برابر فرمان خدا تسليم هستم.« بعد 
من هم مانند مادر و پدرم چند سنگ برداشتم و به طرف 
او پرتاب كردم تا از نظر پنهان شد. يكي از پسرها سؤال 
كرد:» اسماعيل، راستي آن پيرمرد كه بود؟« اسماعيل 
گفت:»من همين سؤال را از پدر پرسيدم. «پدرم گفت: 
»آن پيرمرد شيطان بود كه به شكل پيرمرد در آمده  بود 
تا با وسوس��ه‌هايش مانع انجام فرمان خدا شود.« يكي 
ديگر گفت:»بعد چه شد؟« اس��ماعيل گفت:» وقتي به 
منا رسيديم پدرم به من گفت  فرزندم! در خواب به من 
فرمان داده‌ان��د تو را بايد قرباني ‏كن��م.« من گفتم:»اى 
پدر! فرم��ان خدا را انج��ام بده، به لط��ف خداوند من را 
صبور خواهي يافت.« پدر كه تسليم شدنم را ديد مرا به 
آغوش كشيد، گونه‌هايم را بوسيد و به گريه افتاد. يكي 
پرسيد:»اس��ماعيل آيا واقعاً نمي‌ترسيدي؟« اسماعيل 
گفت:» چون مي‌دانس��تم پدرم ابراهيم پيامبري است 
كه تسليم امر خداست و كاري جز دستور خداوند انجام 
نمي‌دهد هيچ ترسي نداشتم.« ديگري پرسيد بعد چه 
شد زود بگو ببينيم آيا پدرت حاضر شد چاقو بر گردنت 
بگذارد؟ اس��ماعيل گفت:» بله، وقتي ابتدا دستانم را از 
پشت بس��ت و هنگامي كه تيزي چاقو را بر گلويم حس 
كردم دانستم پدرم كاملًا قصد دارد من را قرباني كند. من 
چشمانم را بستم و تسليم فرمان خدا شدم.« پدر سر خود 
را رو به آسمان گرفت و آنگاه چاقو را بر گلويم كشيد اما 
چاقو نبريد. دوباره سعي كرد با فشار بيشتر چاقو گلويم را 
زخم كند اما حتي خراشي بر گلويم وارد نشد. پسركي كه 
تقريباً همسن اسماعيل بود با هيجان پرسيد:» آن‌وقت 
چه شد؟« اسماعيل گفت:» پدرم در تلاش بريدن گلويم 
بود كه ناگهان چاقو از دس��ت پدرم لغزيد و به گوشه‌اي 
افتاد.« بعد قوچي ديديم كه در برابر ما ظاهر شد و صدايي 
كه از آسمان آمد:» كه اى ابراهيم! رؤياى خود را تصديق 
كردى و دستور خدا را انجام دادى. ما اينگونه نيكوكاران 
را جزا و پاداش مى دهيم.« )صاف��ات110( و پدر كه از 
امتحان خداوند سربلند بيرون آمده بود به فرمان الهي 

قوچ را به جاي من سر بريد. 
*منا؛محل قربانگاه حاجيان در مكه

  بازنويسي‌: حسين كشتكار

              و                                       حکایت
 روایت
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 کيی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود.
 در یک برکه بسیار زیبا دسته ای از ماهی ها و قورباقه ها کنار هم به خوبی و خوشی زندگی می کردند و 
توی کارها به هم کمک می کردند، حتی اگر یک دشمن مثل مرغ ماهیخوار یا موجودات دیگری به برگه 
آن ها نضدیک می شدند، قورباغه های نگحبان خیلی سریع به همه خبر می دادند تا فرار کنند. خلاسه، 

همه باهم خوب و مهربون بودند به جز یکی از ماهی ها.
  توی این برکه زیبا یک ماهی قرمز کوچولو که دمش سه تا باله بزرگ و زیبا داشت، ضندگی 

می کرد. ماهی قرمز چون فکر می کرد با بقیه فرغ داره و از همه زیباتره، مدام توی برکه این طرف و آن 
طرف می رفت و به همه می گفت: ببینید باله های من توی آب چه قدر غشنگ میشه، می بینید من چه قدر 

از همه شما زیباترم، هیچ کدام از شماها به زیبایی من نیستید.
خلاصه ماهی قرمز هرجا می رفت، فقط از خودش تعریف می کرد. به خاطر حمین هم بود که بقیه باهاش 
دوست نبودند و اون توی برکه به اون بزرگی تنهای تنها بود و هیچ کس نبود تا باحاش بازی کنه.  روزها 
همین طور می گذشت و می گذشت، تا این که یک روز، ماهی قرمز بر خلاف غانون برکه رفته بود روی 
آب تا به قورباغه های نگهبان باله هاش رو نشون بده، ولی ناگهان یک مرغ ماهیخوار بدون این که ما حی 
قرمز بفهمه، نشست کنار برکه و خیره شد به ماهی قرمز.   قورباغه های نگهبان حسابی ترسیده بودند، 
یکی از اون ها خیلی سریع رفت توی آب و خودش رو به ماهی قرمز رسوند و آرام  گفت: ماهی گلی زود 
برو زیر آب . اما قرمزی پرید وست حرفش و گفت: چون من از تو زیباترم به من حصودی می کنی. برای 

همین هم میخوای من برم زیر آب، اما اشتباه می کنی من زیر آب نمی رم.
 برای همین چرخی زد و کمی آن طرف تر رف��ت، غافل از این که مرغ ماهیخوار برای او چه نقش��ه ای 
کش��یده. در همین حنگام ماهی قرمز به بالا پرید، بالا پریدن   ماهي باعث شد كه  مرغ ماهیخوار  ماهي 
قرمز را به بيند و  خيلي سريع به سمت ماهي قرمز مغرور حمله ور شد . اما از شانس بد مرغ ماهيخوار  در 
همان لحظه كه نزدكي بود ماهي قرمز را به چنگ بياورد لا ك پشت پير   كه براي استراحت وتنفس از 
كف  بركه به سمت ستح آب در حركت بود    مقابل مر غ ماهيخوار قرار گرفت و باعس شد تا  منقارمرغ 
ماهيخوار به جاي گرفتن ماهي قرمز  به  لاك پشت اسابت كند و چون لاك پشت  بزرگ بود و لاكي محكم  
و سفت داشت  آسيبي نديد اما اون  ضربه باعث شد تا   منقار مرغ ماهيخوار  آسيب ببيند و از شكار ماهي 
قرمز مغرور منصرف شد  و پرواز كرد و رفت . در همين حال ماهي قرمز كه تازه فحميده بود چه خطري 
اورا تهديد كرده بود به خود آمد و  از اين كه جان  سالم به در برده بود خوشحال شد و همين باعث شد تا 

به خود بيايد و  ديگر از غرور و خود خواحي دست بردارد.

ماهـــی قــرمز مــغــرور

دوستان خوبم در  متن داستان زیر کلماتی به عمد دارای غلط املایی   است. داستان را با دقت 
بخوانيد  و كلمات غلط را خط بزنيد  ، زير  آن کلمات   صحیح را نوشته  و دوباره بازخوانی کنید 

.شما مي توانيد در پيدا كردن كلمات غلط  از بزرگترها نيز كمك بگيريد. 
این تمرين براي تقويت شما   از لحاظ درسی است. 

 *   فراموشي
يك نفر می ره دکتر، می گه: 

آقای دکتر! من فراموشی گرفته‌ام.
 دکتر می گه: چند وقته این

 بیماری رو دارین؟
 طرف می گه: 

کدوم بیماری؟

فرمان خدا بر گلوي اسماعيل
هنوز با

 داداشت قهري؟

 بله  چون حرف زور ميزنه ميگه  تو تابستون
 از ساعات كي تا5 بعد از ظهر نه تلويزيون

                          نگاه كنم نه با كامپيوتر كار كنم ونه 
موسيقي گوش كنم    

خب راست ميگه تو بايد تو اين 
ساعات كه اوج مصرف برق 

هست از روشن كردن وسايل 
برقي غير ضروري خودداري 

كني 

آخه من دلم 
ميخواد كارتون 
ببينم  به اون چه 

مربوطه مگه 
نميگن چهار 

ديواري اختياري

خب پس اگر در اثر مصرف بيش از 
حد  وسايل برقي  برق خانه قطع شد 
اونوقت باز  هم ميگي چهار ديواري 

اختياري؟

نه نميگم

هي پيشي جون
صبر كن بيا بستني بخوريم

  عكس 
يادگاري
 بگيريم

 وايسا  الان عكس ميگيره
بيا مال تو

اي وايبرو بالا

 شوخي كردمببين چه كار كرديهه هه....
‌سلفي بگيريم

ببين  تو بخاطر عكس سلفي هم بي مزههه هه....
اسراف كردي و بستني را  از 

دهنمون حروم كردي   

 واقعا حيف شدبستني ها بذارببينم  
از دستمون رفت

حالافهميدي اين سلفي گرفتن عكس خوبي نشد
هم هميشه خوب  در نمياد

درسته

بله


